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Extended Abstract

Introduction: Despite the central importance of the political theory underlying the Is-
lamic Republic, the precise relationship between its Islamic and republican dimensions—
as well as the structural positions of the public, the Wali al-Faqih (Jurist Guardian), and 
governing institutions—still requires rigorous theoretical elucidation. The absence of a 
consolidated conceptual foundation often leads to divergent and conflicting interpreta-
tions of governance. Islamic political philosophy, particularly al-Farabi’s eudaimonis-
tic (felicity-oriented) thought, offers a valuable analytical framework for re-examining 
authority models in contemporary Islamic societies. Accordingly, this article compares 
al-Farabi’s political theory with the constitutional theory of the Islamic Republic of Iran 
to clarify its core indicators, dimensions, and philosophical foundations, with a special 
emphasis on the political agency of the people.
Method: This study utilizes a library-based documentary method for data collection 
and employs a descriptive-analytical framework with a comparative approach for data 
analysis. First, the primary components of al-Farabi’s political theory are extracted from 
his canonical works and authoritative scholarly commentaries. These components are 
then systematically compared with the theoretical foundations of the Islamic Republic 
of Iran, specifically examining the nexus between its Islamic character and republican-
ism, the structural role of the public, and their institutional relation to the Wali al-Faqih. 
Through conceptual analysis and structural comparison, the study aims to formulate a 
more coherent model to explain the political architecture of the Islamic Republic.
Results and Discussion: Al-Farabi, as a foundational Islamic philosopher and the theo-
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rist of the virtuous city (al-Madina al-Fadila), explicitly addressed the role of the pop-
ulace in political life. By proposing the theory of social cooperation, he posited that 
government exists to serve the people and facilitate their human perfection, rather than 
viewing the citizenry as a mere instrument of state power. In this respect, his frame-
work distances itself from classical paternalism. Concurrently, he rejected democracy 
(al-Madina al-Jama’iyya) as a variant of the ignorant city (al-Madina al-Jahiliyya), 
viewing it as an order rooted in irrational, unbridled desires. Interestingly, his charac-
terization of the democratic city closely resembles modern liberal-democratic socie-
ties: citizens are legally free and equal, hierarchical superiority is rejected, desires are 
pluralistic, and society is highly factionalized. In such a city, the ruler is selected based 
on popular will, and his authority is perceived as entirely dependent on public choice.” 
The Islamic Republic similarly attempts to synthesize divine sovereignty with popular 
participation in governance. On the one hand, it emphasizes Islamic authority through 
the doctrine of Wilayat al-Faqih, which critics argue aligns it with paternalism. On the 
other hand, by stressing public participation and popular mandate in the actualization 
of governance, it diverges from purely paternalistic models. Crucially, it does not de-
fine its republican dimension as an emulation of modern Western democracy, but as an 
orientation rooted in Islamic epistemology and Qur’anic principles, such as: “He be-
lieves in Allah and has faith in the believers” (Qur’an 9:61). Within this framework, the 
populace is not merely a symbolic entity; rather, public allegiance constitutes the basis 
for the operationalization of political legitimacy. Consequently, this model differs from 
reductionist interpretations such as the strict “divine legitimacy vs. popular acceptance” 
binary or conventional “Ummah–Imamate” paradigms.
Conclusion: This article demonstrates that al-Farabi’s political philosophy shares deep 
structural affinities with the political theory of the Islamic Republic. This shared para-
digm is compatible neither with classical paternalism nor with modern liberal democ-
racy. Instead, it represents an independent, distinct model of governance that can be 
conceptually defined as people-centered divine sovereignty.
Keywords: Political theory; Islamic Republic; al-Farabi; paternalism; democracy.
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نــه بــه پترنالیســم؛ نــه بــه دموکراســی: از نظریــه سیاســی فارابــی 
تــا نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی

﻿ مهدی عطار کاشانی1

چکیده مبسوط
ــودن  ــت و مردمی ب ــد اسلامی ــان بُعُ ــوری اسلامی، نســبت می ــاسی جمه ــه سی ــت نظری ــود اهمی ــا وج ــداف: ب ــه و اه مقدم
ــدان  ــرا فق ــق و منســجم اســت، زی ــن دقی ــد تبیی ــان نیازمن ــتی همچن ــای حاکمی ــه و نهاده ــردم، ولی فقی ــگاه م ــز جای آن و نی
پشــتوانه نظــری کافی می توانــد بــه برداشــت های متفــاوت و نوســان در رویکردهــای حکمــرانی منجــر شــود. از ســوی دیگــر، 
ــرای  ــب ب ــه ای مناس ــد زمین ــارابی، می توان ــعادت گرایانه ف ــه س ــژه اندیش ــاسی اسلام، به وی ــفه سی ــراث فلس ــری از می بهره گی
ــا  ــه ب ــه حاضــر آن اســت ک ــن اســاس، هــدف مقال ــر ای ــع اسلامی فراهــم آورد. ب ــاسی جوام ــل الگــوی سی بازخــوانی و تحلی
بــررسی و مقایســه نظریــه سیــاسی فــارابی و نظریــه سیــاسی جمهــوری اسلامی، شــاخص ها، ابعــاد و مبــانی نظــری ایــن نظــام 

ــاسی روشــن تر ســازد. ــه سی ــن نظری ــردم را در ای ــرده و نقــش م ــن ک ــاسی را تبیی سی
روش: روش پژوهــش ایــن مقالــه از حیــث گــردآوری داده هــا، اســنادی ـــ کتابخانــه ای و از حیــث شیــوه تحلیــل، توصیــفی ـ 
تحلیــلی بــا رویکــرد تطبیــقی اســت. بدیــن منظــور، ابتــدا مبــانی و مؤلفه هــای اصــلی نظریــه سیــاسی فــارابی بــا اتــکا بــه آثــار 
وی و نیــز منابــع معتبــر پژوهــشی اســتخراج و صورت بنــدی شــده، ســپس ایــن مؤلفه هــا بــا مبــانی نظــری جمهــوری اسلامی 
ــا ولی فقیــه مقایســه و تحلیــل شــده اند. در  ایــران در حــوزه نســبت اسلامیــت و جمهوریــت، نقــش مــردم و نســبت ایشــان ب
ــرای تبییــن نظریــه  ــر تحلیــل مفهــومی و مقایســه ســاختاری الگــویی دقیق تــر ب ــا تکیــه ب ایــن فراینــد، تلاش شــده اســت ب

سیــاسی جمهــوری اسلامی ارائــه گــردد.
یافته‌هــا: فــارابی بــه عنــوان یــکی از بزرگتریــن فیلســوف اسلامی قائــل بــه مدینــه فاضلــه، تلاش جــدی‌ای کــرده تــا نقــش 
مــردم را در حاکمیــت مدینــه فاضلــه ترسیــم کنــد و بــا طــرح نظریــه تعــاون اجتمــاعی، در نقطــه مقابــل پترنالیســم کلاسیــک، 
حکومــت را ابــزار دســت مــردم قــرار دهــد و نــه بالعکــس. همچنیــن بــا نــفی نظــام دموکــرات بــه عنــوان یــکی از اقســام نــادان 
ــه  ــه منظــور او از جامع ــارابی مشــخص می‌شــود ک ــاشی از بی‌خــردی دانســته اســت. از توضیحــات ف ــراسی را ن شــهر ، دموک
دموکــرات، چیــزی شــبیه جوامــع لیبــرال دموکــرات در دنیــای مــدرن اســت. نظــام جمهــوری اسلامی هــم از طــرفی می‌خواهــد 
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استناددهی : عطار کاشانی، مهدی. ۱۴۰۵. نه به پترنالیسم؛ نه به دموکراسی: از نظریه سیاسی فارابی تا نظریه سیاسی جمهوری 
اسلامی، رهیافت های  سیاسی  و  بین  المللی ، تابستان، سال  ۱۸، شمارهٔ  2، ۲۴-۴۴.

حاکمیــت اراده الــهی را در نظریــه سیــاسی خــود جــای دهــد و از ســوی دیگــر صاحــب اختیــار حکومــت را مــردم بدانــد. ایــن 
نظریــه سیــاسی از طــرفی بــرای حفــظ وجــه اسلامیــت خــود روی نظریــه ولایــت فقیــه تمرکــز می‌کنــد و خــود را بــه پترنالیســم 
نزدیــک می‌کنــد و ازجانــب دیگــر نقــش مــردم را پررنــگ می‌کنــد و خــود را بــه دموکــراسی نزدیــک می‌نمایــد. بــا ایــن همــه 
ایــن اصــرار وجــود دارد کــه وجــه جمهوریــتِِ جمهــوری اسلامی بــر گرفتــه از نظامــات دموکراتیــک مــدرن نیســت و مأخــوذ از 
مفــاد دیــن اسلام و بــرخی آیــات قــرآن کریــم ماننــد آیــه »یُُؤم�نُُِ ب�ــالِلهِ وََ یُُؤم�نُُِ لِلِمُُؤمِِنیــن« )توبــه، 61( اســت. در ایــن نظریــه 
ــذا  پایــه اِعِمــال مشــروعیت سیــاسی مــردم هســتند و ایــن امــر باعــث می‌شــود تــا از حکومت‌هــای پترنــال فاصلــه بگیــرد. ل
یـا امت-اماـمـت تـفـاوت آـشـکاری دارد. بـا نظرـیـاتی مـثـل مقبولیت-مـشـروعیت ـ اـیـن تقرـیـر از نظرـیـه سـیـاسی جمـهـوری اسلامی ـ

ــوری  ــاسی جمه ــه سی ــا نظری ــارابی ب ــاسی ف ــه سی ــه اولًاً نظری ــده ک ــات ش ــه اثب ــن فرضی ــه ای ــن مقال ــری: در ای نتیجه‌گی
ــه  ــک نظری ــا دموکــراسی ســازگاری نداشــته و خــود ی ــه ب ــا پترنالیســم و ن ــه ب ــه ن ــن نظری ــاًً ای ــک اســت و ثانی اسلامی نزدی

ــد. ــور نامی ــهی مردم‌مح ــت ال ــوان آن را حاکمی ــه می‌ت ــود ک ــوب می‌ش ــاص محس ــنی خ ــا تبیی ــتقل و ب مس
واژگان کلیدی: نظریه سیاسی، جمهوری اسلامی، فارابی، پترنالیسم، دموکراسی.
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مقدمه
در مــورد نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی ســخن زیــاد بــه میــان آمــده اســت. برخــی آن را یــک حکومــت مســتبد، 
ــل  ــی مث ــرح نظریات ــا ط ــم ب ــر ه ــی دیگ ــد. برخ ــف می کنن ــیک توصی ــم کلاس ــر پترنالیس ــق ب ــردی و منطب ــه ف مطلق
ــک  ــرات نزدی ــات دموک ــه نظام ــرده و آن را ب ــگ ک ــردم را در آن پررن ــد اراده م ــی تلاش می کنن ــالاری دین مردم س
کننــد. معــروف اســت کــه نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی بالاخــص بُُعــد حاکمیتــی آن یعنــی نهــاد ولایــت فقیه از 
اندیشــه سیاســی فارابــی وام گرفتــه اســت. ولکــن قطــع نظــر از ایــن ســخن، فارابــی بــه عنــوان فیلســوف مدینــه فاضلــه 
تلاش زیــادی کــرده تــا ارکان نظریــه سیاســی خــود را بــه عنــوان قــوام دهنــده مدینــه فاضلــه بــه خوبــی ترســیم نمایــد 
ــه نظــر  ــد. در خصــوص نظــام جمهــوری اسلامــی هــم ب ــن کن و نقــش مــردم و حاکــمِِ فاضــلِِ عــادلِِ ســعید را تبیی
می رســد هنــوز ابعــاد ایــن نظریــه سیاســی بــه خوبــی تبییــن نشــده و بالاخــص نقــش اراده مــردم در شــکل گیــری و 
بقــای آن محــل ابهــام قــرار دارد. لــذا ایــن ضــروری اســت کــه بــه صــورت دقیــق در خصــوص شــاخص ها و ابعــاد 

اـیـن نظرـیـه سیاـسـی بـحـث ـشـود.
یکــی از اصلی تریــن منابــع اخــذ ایــده در طراحــی الگــوی سیاســی جوامــع اسلامــی در عصــر جدیــد، بهره منــدی 
از آراء فیلســوفان ســعادتگرای مســلمان ماننــد فارابــی اســت. امــروزه ایــن بحــث کــه جهــت طراحــی نظامــات فعلــی 
جامعــه از ایــده هــای فلســفی گذشــته بهــره گرفتــه شــود، چیــزی اســت کــه بــه صــورت روز افــزون در ســطح جهــان 
در حــال گســترش اســت و آن انــدازه کــه جهــان کنونــی خــود را از امثــال افلاطــون و فارابــی دور می یابــد، از آن هــا 
ــی و  ــه سیاســی ســعادتگرایانه فاراب ــدی از نظری ــا بهره من ــه ب ــن مقال ــذا در ای ــی، 1392(. ل دور نیســت )ر.ک: اردکان
ــه سیاســی جمهــوری اسلامــی  ــا ابعــاد دقیــق نظری ــه سیاســی جمهــوری اسلامــی، تلاش شــده ت ــا نظری مقایســه آن ب

بالاخــص نقــش مــردم در آن تبییــن گــردد.
در طــول ســالهای پــس از انــقلاب، فــارغ از متــون زیــادی کــه در بــاب ولایــت فقیــه نوشــته شــده، آثــاری نیــز در 
ــی منتشــر شــده  ــی مردم ســالاری دین ــوان کل ــب عن ــه سیاســی جمهــوری اسلامــی در قال ــاب نقــش مــردم در نظری ب
اســت. ولکــن عمــده ایــن آثــار یــا ســعی در تقریــب و ســازگاری نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی بــا دموکراســی 
ــن حــال  ــا ای ــک شــده اند. ب ــت نزدی ــه امامــت- ام ــا نظری ــه مقبولیت-مشــروعیت و ی ــه نظری ــا ب ــدرن داشــته اند، ی م
همانطــور کــه بعــداًً اشــاره خواهــد شــد نــه عنــوان مــردم ســالاری دینــی مناســب نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی 
ــتند و  ــی هس ــه سیاس ــن نظری ــودن ای ــی ب ــد مردم ــق بُُع ــن دقی ــه تبیی ــادر ب ــده ق ــر ش ــات ذک ــه نظری ــه آنک ــت و ن اس

ــه آنهــا وارد اســت. ــا دموکراســی کمــاکان ب اشــکالات پترنالیســم ی
ــی  ــردازش اطلاعــات توصیفــی- تحلیل ــه اســنادی- نوشــتاری و روش پ ــن مقال روش گــردآوری اطلاعــات در ای
اســت و در صــدد اثبــات ایــن فرضیــه اســت کــه اولًاً نظریــه سیاســی فارابــی بــا نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی 
نزدیــک اســت و ثانیــاًً ایــن نظریــه نــه بــا پترنالیســم و نــه بــا دموکراســی ســازگاری نداشــته و خــود یــک نظریــه مســتقل 
بــا تبیینــی خــاص بــه حســاب می آیــد کــه می تــوان آن را حاکمیــت الهــی مــردم محــور نامیــد. بدیــن منظــور ابتــدا بــه 
تبییــن حقیقــت پترنالیســم و دموکراســی و اشــکالات وارد بــر هــر کــدام در دنیــای مــدرن پرداختــه می شــود، ســپس 
ــت  ــی صحب ــوری اسلام ــی جمه ــه سیاس ــوص نظری ــت در خص ــردد و در نهای ــن می گ ــی تبیی ــی فاراب ــه سیاس نظری

می شــود.  
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	1 پترنالسیم و دموکراسی در دنیای مدرن.
1-1. پترنالیسم در دنیای مدرن

در تقریــر مــدرن از پدرســالاری، پترنالیســم1 بــه معنــای مداخلــه دولــت یــا فــردی در زندگــی شــخص دیگــر، بــرخلاف 
خواســت او، و بــا ایــن توجیــه اســت کــه شــخص مــورد مداخلــه، در نتیجــه آن وضعیــت بهتــری خواهــد یافــت یــا از 
آســیبی مصــون خواهــد مانــد )Dworkin, 2020( پدرســالاری بــه معنــای اعــم آن در همــه نظامــات سیاســی وجــود 
ــی  ــروش برخ ــا ف ــد ی ــارکت کنن ــی( مش ــتگی)تأمین اجتماع ــام بازنشس ــد در نظ ــردم می خواه ــت از م ــثلًاً دول دارد. م
داروهایــی کــه زیان بارتشــخیص داده شــده اند را ممنــوع می ســازد. طبــق پترنالیســم کلاســیک بــه دولــت اجــازه داده 
می شــود کــه برخــی رفتارهــا را بــرای حفاظــت از افــراد در برابــر آســیب بــه خودشــان جرم انــگاری کنــد. تمرکــز ایــن 
ــل انتخاب هــای  ــه آن اســت کــه دولــت نقــش حفاظــت از ســعادت و خوشــبختی شــهروندان را حتــی در مقاب نظری
 Feinberg,( خودشــان بــر عهــده دارد؛ شــبیه کارهایــی کــه یــک پــدر بــرای حفاظــت از کودکــش انجــام می دهــد

.)1989
ــوق و  ــا حق ــر آن ب ــا تغای ــن آنه ــه مهمتری ــده ک ــه وارد ش ــن نظری ــه ای ــدی ای ب ــای ج ــدرن انتقاده ــا در دوره م ام
آزادی هــای فــردی و همچنیــن تغایــر آن بــا اتونومی2)خودآیینــی، اســتقلال، خودمختــاری( افــراد اســت. اشــکال اول 
بــه ایــن معناســت کــه انســان آزاد حــق دارد تــا جایــی کــه فعــل او منجــر بــه تحدیــد آزادی دیگــران نشــود هــر گونــه 
کــه می خواهــد زندگــی کنــد. لــذا دســتیابی آدمــی بــه کمالاتــی مشــخص و از پیــش تعییــن شــده و تحمیــل آنهــا بــه 
مــردم توســط دولــت پدرســالار نافــی حــق آزادی او اســت )کانــت، 1392: 201(. در نتیجــه پوپــر حکومــت پترنــال 

افلاطونــی را یــک حکومــت توتالیتــر اقتدارگــرا معرفــی کنــد )اثیمــی، 1395: 69(.
ــه  ــه، مداخل ــور اولی ــرخلاف تص ــی ب ــت. یعن ــی اس ــی کانت ــی اتونوم ــم، نف ــم ه ــر پترنالیس ــر ب ــم دیگ ــکال مه اش
دولــت در ارتقــاء وضعیــت اخلاقــی مــردم جامعــه و طراحــی الگوهــای کیفــری بــرای آن، نــه تنهــا موثــر نیســت، بلکــه 
بالعکــس اثــر منفــی دارد. در ایــن خصــوص کانــت معتقــد اســت، اخلاق زمانــی معنــا دارد کــه افــراد بــه صــورت 
آزادانــه و بــر اســاس عقــل عملــی خــود، قوانیــن اخلاقــی را بپذیرنــد، تصمیــم بگیرنــد، انتخــاب کننــد و عمــل نماینــد. 
ــا شــود  ــی آنه ــع رشــد اخلاق ــد مان ــاز دارد، می توان ــراد را از اســتفاده از عقــل خــود ب ــی کــه اف ــوع قیم مآب ــذا هــر ن ل
ــی منکــر  ــه طــور کل ــا عمــل کــرده و ب ــن مبن ــر ای ــر دولت هــای مــدرن هــم ب ــروزه اکث ــت،1370: 49-50(. ام )کان
دخالــت خــود در امــور اخلاقــی مــردم و رشــد اخلاقــی ایشــان هســتند. در ادامــه در تبییــن نظریــه فارابــی بــه نقــد ایــن 

دو اشــکال پرداختــه خواهــد شــد. 

1-2. دموکراسی در دنیای مدرن
دموکراســی مــدرن غالبــاًً بــه معنــای حکومتــی اســت کــه بــر پایــه حاکمیــت اراده مــردم اســتوار شــده اســت. در ایــن 
ــان جــان  ــد. از زم ــدگان خــود می پردازن ــا نماین ــران ی ــه انتخــاب رهب ــد ب ــه طــور نظام من ــردم ب ــت م ــت اکثری حکوم
اســتوارت میــل تــا حــدود اواســط قــرن بیســتم، اکثــر فیلســوفانی کــه از اصــول دموکراتیــک دفــاع می کردنــد، عمدتــاًً 

1. Paternalism.
2. Autonomy
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ــه چنیــن اســتدلال می کردنــد کــه نظام هــای حکومتــی کــه ماهیــت دموکراتیــک  ــر اســاس ملاحظــات فایده گرایان ب
دارنــد، نســبت بــه ســایر نظام هــا، احتمــال بیشــتری دارد کــه میــزان بیشــتری از لــذت یــا رفــاه را بــرای تعــداد بیشــتری 
از مــردم ایجــاد کننــد. همچنیــن گفتــه شــده دموکراســی بــه ایــن دلیــل مطلوب تریــن شــکل حکومــت اســت کــه بــه 
تنهایــی انــواع آزادی هــای لازم بــرای خودســازی و رشــد فــردی را فراهــم می کنــد. البتــه بایــد دانســت در نیمــه دوم 
قــرن بیســتم برخــی ماننــد جــان رالــز کوشــیدند توجیهــی غیــر فایده گرایانــه از یــک نظــم سیاســی دموکراتیــک عرضــه 

.)Shapiro & Others, 2025( کنــد کــه بــر انصــاف، برابــری، و حقــوق فــردی اســتوار باشــد
ــل رای  ــر آن تحمی ــده ب ــکال وارد ش ــن اش ــت. اولی ــده اس ــی وارد ش ــر دموکراس ــم ب ــی ه ــکالات مختلف ــا اش ام
اکثریــت بــر اقلیــت اســت. حتــی برخــی معتقدنــد ایــن ایــراد یگانــه اشــکال دموکراســی مــدرن اســت.)دو بنــوا، 1372: 
ــد و  ــن خلاف نظــم طبیعــی اســت کــه اکثریــت حکومــت کنن ــه اســت: ای ــن اشــکال گفت ــن ای 39( روســو در تبیی

)Shapiro & Others, 2025( .ــوند ــت ش ــت حکوم اقلی
اشــکال دومــی کــه در چنــد ســال اخیــر خیلــی برجســته شــده، تبدیــل شــدن دموکراســی بــه ضــد خــود اســت. 
یعنــی بــه جــای آنکــه دموکراســی باعــث حاکمیــت اراده اکثریــت در جامعــه شــود، منجــر بــه حاکمیــت اراده اقلیــت 
شــده اســت. یعنــی ولــو آنکــه مشــارکت سیاســی مــردم در ســازوکارها و ابزارهــای تحقــق دموکراســی مثــل انتخابــات 
حداکثــری باشــد، بــاز اراده اقلیــت حاکــم می شــود. بــر ایــن اســاس اســت کــه در ســنوات اخیــر کتاب هایــی مثــل 
ــته  ــید«2 نوش ــی رس ــه فروپاش ــه نقط ــی ب ــی آمریکای ــرا دموکراس ــت: چ ــتبداد اقلی ُـرد«1و »اس ــی م� ــه دموکراس »چگون
شــده اند. در ایــن کتــب دلائــل مختلفــی بــرای چرائــی حاکمیــت اقلیــت در نظامــات دموکراتیــک و از دســت رفتــن 
ــود  ــی، وج ــون اساس ــص قان ــی، نقائ ــزاب سیاس ــرب اح ــش مخ ــد نق ــت؛ مانن ــده اس ــمرده ش ــا، برش ــروعیت آنه مش
)See: Levitsky & Ziblatt, 2018&2023(.ــر مســتقیم ــات غی ــان و انتخاب ــس اعی ــل مجل ــد مث ــای ناکارآم نهاده

امــا اشــکال ســوم کــه ایــرادی اثباتــی اســت و شــاید بتــوان آن را یکــی از مصادیــق اشــکالی قبلــی دانســت آن اســت 
کــه، ســازوکارهای تحقــق دموکراســی امــروزه کاملًاً مهندســی شــده هســتند و ایــن امــر باعــث می شــود تــا اراده مــردم 
ــول  ــد و تبلیغــات، پ ــا اراده خــود انتخــاب نمی کنن ــب مــردم ب ــن ترتی ــه ای ــای واقعــی کلمــه محقــق نشــود. ب ــه معن ب
ــکال  ــد. )See: Herman & Chomsky, 1988: 1-36( اش ــف می کنن ــردم را تحری ــی م ــانه رأی و اراده واقع و رس
ّـی بــوده و ناظــر بــه وضعیــت ســازوکار امــروزی تحقــق دموکراســی  چهــارم هــم ماننــد ایــراد قبلــی، ایــرادی اثباتــی و ک�م
یعنــی انتخابات هاســت. طبــق ایــن اشــکال حاکــم شــدن رای اقلیــت و تحــت الشــعاع قــرار گرفتــن رای اکثریــت در 
ــرا در بســیاری  ــن رفتــن مشــروعیت دموکراســی و دولــت برآمــده از آن اســت. زی نظامــات دموکراتیــک باعــث از بی
ــق  ــزم تحق ــده مکانی ــر عم ــان حاض ــا زم ــل ت ــه حداق ــا )ک ــردم در انتخابات ه ــد م ــدود 50 درص ــا ح ــورها تنه از کش
دموکراســی هســتند( شــرکت می کننــد و طبیعتــاًً درصــد کمتــری از ایشــان کــه اقــل جامعــه بــه حســاب می آینــد در 

شـوند. یـروز میـ بـات پـ انتخاـ
هرچنــد حکومت هــا و برخــی نخبــگان سیاســی جوامــع مــدرن ســعی می کننــد مشــروعیت انتخابــات بــا مشــارکت 
ــک  ــه ای نزدی ــه نقط ــی ب ــت دموکراس ــن وضعی ــد، ولک ــوه دهن ــروع جل ــا مش ــد ت ــت کنن ــه ای روای ــه گون ــن را ب پایی
ــر آن مشــروعیت  ــب ب ــن اســت )Courea, 2025( و مترت شــده کــه مشــروعیت  انتخابات هــا در شــرف از دســت رفت
1. How Democracies Die
2. Tyranny of the minority: why American democracy reached the breaking point
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سیاســی دولــت حاکــم و نظــام مبتنــی بــر دموکراســی هــم تحــت الشــعاع قــرار می گیــرد. در حقیقــت امــروزه اوضــاع 
ــا بــه قــول بِِرِِنــان بــه جــز  ــه تاریخــی، فســاد دولت هــا و غیــره باعــث می شــود ت اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی، تجرب
ــر در  ــم دیگ ــا ه ــتی عاقل‌ه ــا( )Brennan, 2016: 4-7(، ح ــا )غیرمنطقی ه ــا( و هوولیگان ه ــا )بی تفاوت ه هابیت ه

ــوند. ــر نش ــا حاض انتخابات‌ه

	2 نظریه سیاسی فارابی.
افلاطــون و ارســطو در طبقــه بنــدی خــود از جوامــع، عمــده بــه نحــوه حکومــت آنهــا توجــه داشــته اند. مــثلًاً ارســطو 
ــح و اســتبدادی، الیگارشــی و دموکراســی  ــوان حکومت هــای صحی ــه عن پادشــاهی، آریستوکراســی و جمهــوری را ب
ــی،  ــه، تیموکراس ــه فاضل ــا را ب ــم حکومت ه ــون ه ــد. افلاط ــی می کن ــرف معرف ــای منح ــوان حکومت ه ــه عن را ب
ــم در  ــت ه ــوه حکوم ــه نح ــه ب ــا آنک ــی ب ــن فاراب ــد. ولک ــدی می کن ــته بن ــتبدادی دس ــی و اس ــی، دموکراس الیگارش
توضیــح هــر کــدام از دســته های خــود توجــه دارد، ولــی از پاییــن بــه بــالا شــروع کــرده و جوامــع را بــر حســب رویکــرد 
و هدفــی کــه مــردم هــر کــدام از آنهــا تعقیــب می کننــد و ویژگی هایــی کــه مــردم ایــن جوامــع دارنــد، دســته بنــدی 
کــرده اســت. یعنــی بــه جــای آنکــه حاکــم را حیــث قســمت قــرار دهــد، هــدف مــردم را معیــار تقســیم خــود قــرار 

داده اـسـت.
او جامعــه یــا بــه تعبیــر او مدینــه را در چهــار دســته فاضلــه، جاهلــه، فاســقه و ضالــه طبقــه بنــدی می کنــد )فارابــی، 
ــدام  ــر ک ــتند را ه ــه هس ــه فاضل ــل مدین ــرف و در مقاب ــای منح ــع مدینه ه ــه در واق ــر ک ــته اخی ــه دس 1996: 99( و س
الــه )کاپیتالیســتی(، خسیســه )هدونیســتی(، کرامیــه )کســب جایــگاه و  بــه شــش طبقــه ضروریــه )سوسیالیســتی(، نّذّ
منزلــت(، تغلبیــه )چیــره شــدن بــر دیگــران( و جماعیــه )دموکــرات( تقســیم می کنــد. او در توضیــح شــهر دموکــرات 
گفتــه اســت ایــن شــهر، جامعــه مردمــان آزاد اســت کــه ســعادت را در آزادی مــی داننــد ) فارابــی،1996: 117-101( . 
در واقــع منظــور او از ایــن جامعــه، چیــزی شــبیه جوامــع لیبــرال دموکــرات در دنیــای مــدرن اســت و  بــه طــور خلاصــه 

ــمرد: ــن برمی ش ــه را چنی ــن جامع ــای ای ویژگی ه
	1 مردم در این شهر آزاد هستند تا هر چه می‌خواهند انجام دهند تا جایی که آزادی دیگران را از بین نبرند..
	2 ــول . ــه ق ــدارد. ب ــر دیگــری ن ــری ب ــچ انســانی فضــل و برت ــا هــم مســاوی هســتند و هی ــردم ب ــن شــهر م در ای

ــی فاضــل و پســت در جامعــه دموکــرات در اســتحقاق عقوبت‌هــا، جایگاه‌هــا و ریاســت‌ها  ــی اهال بوعل
ــینا، 1427: 93(. ــن س ــتند )اب ــان هس یکس

	3 در این جامعه شهوات و لذت بردن از اشیاء قابل شمارش نیست..
	4 ــوص . ــن خص ــد. در ای ــی می‌کنن ــا زندگ ــی در آنه ــاد و متباین ــف زی ــوده و طوائ ــرا ب ــیار تکثرگ ــهر بس ــن ش ای

فارابــی معتقــد اســت تمــام مدینه‌هــای جاهلیــه همگــی فقــط یــک غــرض را دنبــال می‌کننــد، بــه جــز مدینــه 
جماعیــه کــه اهالــی آن دارای اغــراض متعــدد و متکثــر هســتند )فارابــی، 1995: 160(.

	5 فرمانــروا و رییــس در ایــن مدینــه بــه خواســت مــردم انتخــاب می‌شــود و در حقیقــت رییــس و مرئوســی در .
ــی شایســته‌تر از دیگــری  ــرای فرمانروای ــچ کــس ب ــوده و هی ــر ب ــا هــم براب ــردم ب ــرا م ــدارد. زی آنجــا وجــود ن

ــی، 1996: 117-114(. ــد) فاراب ــر او منــت نهاده‌ان ــد ب ــذا اگــر مــردم شــهر کســی را برگزینن نیســت. ل



مهدی عطار کاشانی

نه به پترنالیسم؛ نه به دموکراسی: از نظریه سیاسی فارابی تا نظریه سیاسی جمهوری اسلامی

32

در خصــوص ایــن شــش رویکــرد جوامــع غیرفاضلــه بایــد توجــه داشــت کــه عمدتــاًً ایــن جوامــع تلفیقــی از اهــداف 
ــده آل  ــر نســخه ای ــه هــر تقدی ــا ب ــق نمی شــوند. ام ــا تطبی ــر یکــی از آنه ــا ب ــاًً تنه ــوق هســتند و لزوم و سیاســت های ف
فارابــی بــرای شــکل گیری یــک جامعــه، حکومــت فاضلــه و حاکمیــت شــخص عــادلِِ فاضــلِِ عالــمِِ حکیــمِِ ســعید و 
بــه تعبیــر خــودش رئیــس اول در مدینــه اســت. علــت ایــن امــر آن اســت کــه فارابــی دســتیابی بــه ســعادت اجتماعــی را 
در کســب انــواع فضائــل نظــری، فکــری، اخلاقــی و شــغلی منحصــر می کنــد )فارابــی، 1413: 119( و معتقــد اســت 
ســعادت  و شــقاوت  اجــزاء جامعــه بــر کل  آن و ســعادت و شــقاوت کل جامعــه بــر ســعادت و شــقاوت افــراد آن تأثیــر 
گــذار اســت )جــوادی، 1382( وجــود مدینــه فاضلــه بــه قــدری ضــروری اســت کــه فارابــی می گویــد بــر شــخص 
فاضــل حــرام اســت در مدینــه غیــر فاضلــه کــه دارای سیاســت های فاســد اســت زندگــی کنــد )فارابــی، 1364: 95( 
او کارکــرد اصلــی حکومــت را ارتقــاء نفــوس مــردم و بسترســازی جهــت تعــاون اجتماعــی ایشــان در کســب فضائــل 

و دفــع رذائــل و دســتیابی بــه ســعادت ادنــی و قصــوی می دانــد )فارابــی، 1364: 25(
ــت  ــیک در حکوم ــم کلاس ــه پترنالیس ــعر ب ــی مش ــاًً از قیم مآب ــوارد، صراحت ــاره ای از م ــی در پ ــت فاراب ــد دانس بای
ــا رفــق  ّـم کــودکان، برخــی از ایشــان را ب ــا قی� ــه ی ــد همان طــور كــه صاحــب خان ــد و می گوی ــه دم می زن ــه فاضل مدین
و اقنــاع ادب مكىننــد و برخــى ديگــر را بــا اكــراه، بــه همیــن شــکل فرمانروایــان نیــز گاهــى كُُرهــاًً و گاهــی طوعــاًً 
مــردم را تأديــب می کننــد )فارابــی، 1413: 168-170( در عیــن حــال یــک رکــن کلیــدی در تفکــر سیاســی فارابــی 
ــرا یکــی از  ــاون اجتماعــی اوســت. زی ــه تع ــه و نظری ــردم مدین ــگ م ــت می شــود نقــش پررن کــه معمــولًاً از آن غفل
مهمتریــن شــاخص های اصلــی مدینــه فاضلــه فارابــی، تلاش جمعــی مردمــان ایــن شــهر و کمــک بــه یکدیگــر بــرای 

دـسـتیابی ـبـه فضاـئـل و در نهاـیـت رـسـیدن ـبـه ـسـعادت ادـنـی در اـیـن دنـیـا و ـسـعادت قـصـوی در آـخـرت اـسـت.
در ایــن راســتا، فارابــی در برخــی عباراتــش تنهــا وظیفــه فرمانــروای شــهر را زمینــه ســازی بــرای ایــن امــر معرفــی 
ــا اراده انســان ایجــاد  ــا زدودن شــرور طبیعــی و شــرهایی کــه ب ــا ب ــه ســعادت، تنه ــه اســت، دســتیابی ب کــرده و گفت
می شــوند از شــهرها و از امت هــا و همچنیــن بــا بــه دســت آوردن جمیــع خیــرات طبیعــی و ارادی حاصــل می شــود. 
فرمانــروا تنهــا کارش آن اســت کــه تدبیــر کنــد تــا بخش هــای مختلــف مدینــه بــا یکدیگــر مرتبــط و ترکیــب شــوند و 
سلســله مراتــب بیــن آنهــا بــه نحــوی تنظیــم شــود کــه جهــت از بیــن بــردن امــور شــر و بــه دســت آوردن امــور خیــر 

مــردم بــا یکدیگــر تعــاون کننــد )فارابــی، 1996: 95(
ــه سیاســی اوســت. یعنــی بــرخلاف  ــه یکــی از نگرش هــای بســیار جالــب فارابــی در شــکل گیری نظری ایــن نکت
پترنالیســم کلاســیک کــه مــردم ابــزار دســت حاکــم هســتند و او بــر اســاس صلاحدیــد و تشــخیص مصالــح آنهــا را 
بــه هــر ســو می بــرد، بالعکــس در نظریــه سیاســی فارابــی، حاکــم ابــزار دســت مــردم بــرای کســب ســعادت اســت. 
حتــی همانطــور کــه برخــی توضیــح داده انــد ایــن مــردم هســتند کــه شــخص فاضــلِِ عالــمِِ حکیــمِِ ســعید را شناســائی 
و او را بــر مســند قــدرت می نشــانند )عامــری، 1398: 197( همچنیــن اگــر او ایــن ویژگی هــا را از دســت بدهــد ایــن 
مــردم هســتند کــه طبــق ســنت، مکلــف هســتند تــا او را از مصــدر قــدرت بــه ذیــل بکشــند. زیــرا در چنیــن وضعیتــی 

حاـکـم ـبـه ـضـد ـخـود ـبـدل ـشـده و ـخـود مانـعـی ـبـرای تحـقـق ـسـعادت ـمـردم ـشـده اـسـت.
لــذا اشــکالی کــه قــبلًاً از پوپــر بــر پترنالســیم کلاســیک نقــل شــد بــر نظریــه سیاســی فارابــی اصلًاً وارد نیســت؛ 
زیــرا اشــکال تمامیــت خواهــی بــر حکومــت پترنالــی وارد می شــود کــه بــا زور و اجبــار و تحمیــل می خواهــد دســت 
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ــا  ــر فارابــی، ایــن خــود مــردم هســتند کــه ب ــه ســعادت برســاند. در حالــی کــه طبــق تقری ــه را بگیــرد و ب مــردم مدین
مشــارکت اجتماعــی بــه ســمت ســعادت حرکــت کننــد و حکومــت ابــزاری در دســت آنهــا جهــت زمینــه ســازی و 
رفــع موانــع ایــن تعــاون اســت. بــه ایــن ترتیــب اشــکال کانــت بــر نفــی اتونومــی و عــدم امــکان خودشــکوفایی مــردم 

در حکوـمـت پترـنـال ـهـم منتـفـی اـسـت.
امــا اشــکال ســلب آزادی هــای فــردی مقرریــن ســنت لیبــرال و فائــده گرایــان بــر نظریــه فارابــی نیــز وارد می شــود 
ــن  ــا در پاســخ ای ــدرن اســت. ام ــا نگــرش م ــی ب ــن نگــرش ســعادتگرایانه فلاســفه اسلام ــاوت بنیادی کــه بیان گــر تف
اشــکال هــم بایــد گفــت، در نگــرش فلاســفه ســعادتگرا، ســعادت صرفــاًً چیــز خوبــی نیســت کــه آدمــی می توانــد 
ــار شــکل گیری نظــام  ــد. بلکــه ســعادت معی ــی بمان ــی باق ــه اخلاق ــک توصی ــا در حــد ی ــا تنه ــد، ت ــار کن آن را اختی
سیاســی و حقوقــی جامعــه اســت. همانطــور کــه بوعلــی در نمــط هشــتم اشــارات اثبــات می کنــد علــت ایــن امــر آن 
اســت کــه تمامیــت هــر شــیء مــن جملــه انســان بــه اتمامــش اســت )ابــن ســینا، 1381: 339-343( و اصلًاً آدمــی 
بــر روی زمیــن خلــق شــده تــا بتوانــد بــه خودشــکوفایی عقلــی برســد و بــا توجــه بــه اینکــه انســان مســیری طولانــی در 
ایــن دنیــا و پــس از ایــن دنیــا در پیــش دارد، هــر راهــی کــه غیــر ایــن بــرود خوشــبختیش را از دســت می دهــد. آدمــی 
تنهــا بــا کســب فضائــل و برقــراری هارمونــی و اعتــدال نفســانی بیــن قــوای شــهویه، غضبیــه، واهمــه و عاقلــه اســت 
کــه می توانــد نقــص عقلــی خــود را جبــران کنــد و بــه ســعادت )بــه معنــای خودشــکوفایی عقلــی و فعلــی شــدن قــوه 
نطــق( دســت یابــد و احســاس زیبــای بهجــت و ســرور نفســانی و حتــی آرامــش روانشــناختی ایــن دنیایــی را در وجــود 

ـخـود تثبـیـت نماـیـد.
لــذا بــر اســاس چنیــن نگرشــی تنهــا مســیر انســان در ایــن دنیــا بــه دســت آوردن ســعادت بــه معنــای خودشــکوفایی 
نفــس اســت. در نتیجــه انســان مجبــور می شــود قــوای نفســانی خــود را در حــد اعتــدال نگــه دارد و آزادی هــای خــود 
ــه ســعادت، وظیفــه دارد آزادی هــای  ــه ب ــرای تضمیــن رســیدن مــردم مدینــه فاضل را محــدود کنــد. حکومــت هــم ب
فــردی مُُخــلِِّ طریــق ســعادت را محــدود کــرده تــا بســتر رشــد و تکامــل مــردم مدینــه فراهــم شــود. زیــرا رفتارهــای 
ه غضبیــه و شــهویه  م قــّوّ ه عاقلــه انســان و مقــّوّ غیــر اخلاقــی ولــو آنکــه غیــرِِ مضــّرّ بــه حــال دیگــران باشــند، مخــرب قــّوّ
ــه ســمت  ــال آدمــی را ب ــن افع ــا خــود ای ــه تنه ــر ن ــد. بلکــه بالات ــدال نفســانی خــارج می کنن ــوده و آدمــی را از اعت ب
ه عاقلــه بــه عنــوان کنتــرل کننــده ســایر قــوای نفــس، عــملًاً آدمــی  شــقاوت ســوق می دهنــد، بلکــه بــا تضعیــف قــّوّ
ــردی انســان توســط  ــای ف ــرل بخشــی از آزادی ه ــد. در نتیجــه، کنت ــم حرکــت می ده ــل دیگــر ه ــه ســمت رذائ را ب

حکومــت توجیــه پذیــر اســت.
همچنیــن همانطــور کــه قــبلًاً هــم اشــاره شــد حــتی در دوران مــدرن و در دولت‌هــای لیبــرال هــم کــه ثبوتــاًً قائــل 
بــه تحقــق حداکثــری حقــوق و آزادی‌هــای فــردی هســتند، در مقــام عمــل، بــا لحــاظ پــاره‌ای از مصالــح بخــشی از 
حقــوق و آزادی‌هــای فــردی مــردم را ســلب می‌کننــد. حــتی بدتــر از آن ادبیــاتی بــا عنــوان »پترنالیســم لیبــرال« یــا 
»کدگــذاری امیــال« بــه وجــود آمــده، کــه امــر مداخلــه در آزادی اراده‌ی افــراد را بــه طــور ناخــودآگاه و بــا دســتکاری 
در امیــال فــرد انجــام می‌دهــد؛ بــه نحــوی کــه فــرد از ایــن مداخلــه آگاه نمی‌شــود و خــودش هــم نمی‌فهمــد کــه 

.)Sunstein & Thaler,2003, 175( زنــدگی او مهنــدسی شــده اســت
ــردم  ــی م ــی و دین ــور اخلاق ــه در ام ــدرن نفــی می شــود، مداخل ــع م ــروزه بیشــتر توســط جوام در نتیجــه آنچــه ام
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ــرم  ــرات، ج ــرال و دموک ــای لیب ــا حکومت ه ــیک ب ــم کلاس ــده  پترنالیس ــاوت عم ــا تف ــت تنه ــد گف ــذا بای ــت. ل اس
انــگاری رفتارهــای غیــر اخلاقــی اســت. والا در اکثــر مقرره هــای اجتماعــی کــه مرتبــط بــا برقــراری نظــم اجتماعــی 
و جلوگـیـری از ورود آـسـیب و ـضـرر ـبـه دیـگـران اـسـت، اینـهـا ـبـا ـهـم مـشـترک ـبـوده و تـفـاوت چـشـمگیری ندارـنـد.

ولــی در نقطــه مقابــل جوامــع مــدرن، فارابــی اثبــات می کنــد سلامــت نفــس و دســتیابی بــه کمــال معرفتــی، بــه 
مراتــب مهمتــر از سلامــت جســم و دســتیابی بــه رفــاه اجتماعــی اســت. بــه ایــن منظــور فارابــی گفتــه اســت بــدون 
ــی،  ــد )فاراب ــرای کســب ملــکات نفســانی مــردم تلاش نمای ــی، 1364: 92( و حاکمــی کــه ب ــه )فاراب سیاســت فاضل
ــه  ــدرن ک ــور م ــرخلاف تص ــی ب ــدارد. یعن ــود ن ــر اصلًاً وج ــای برت ــه فضیلت ه ــتیابی ب ــکان دس 1991: 54-55(، ام
ه خــرد انســان واجــد اهلیــت لازم بــرای تمییــز خیــر از شــّرّ اســت)فرح بخــش،1392: 339(، ایــن گونــه   می گویــد قــّوّ
نیســت کــه انســان خــودش بالــذات راه خوشــبختی را بدانــد و عقلــش بــه همــه ابعــاد طــرق ســعادت علــم داشــته باشــد 
و بــه خــودی خــود و بــه تنهایــی آنهــا را بشناســد. بلکــه در ایــن مســیر نیازمنــد ارشــاد، تعلیــم و برانگیختــه شــدن بــه 

ســمت آنهاســت )فارابــی، 1996: 87-86(.
ــه  ــل ب ــه قائ ــیک و ن ــیم کلاس ــه پترنالس ــل ب ــه قائ ــی ن ــت، فاراب ــد گف ــوع بای ــکات در مجم ــن ن ــه ای ــه ب ــا توج ب
حاکمیــت اراده مــردم و نظــام دموکــرات اســت. او معتقــد اســت آنچــه بــه جهــت دســتیابی ســعادت در جامعــه بایــد 
حاکــم باشــد، مقــررات برگرفتــه از وحــی اســت. ایــن خــود مــردم هســتند کــه تلاش می کننــد بــا مشــارکت اجتماعــی 
ــی و آن  ــن جهان ــبختی ای ــه خوش ــطح جامع ــا در س ــه آنه ــیدن ب ــق بخش ــا تحق ــد و ب ــک کنن ــررات تمس ــن مق ــه ای ب
جهانــی را بــرای خــود ایجــاد نماینــد. بدیــن منظــور یکــی از ابزارهایــی کــه می بایســت ایشــان تــدارک کننــد حکومــت 
فاضلــه ای اســت کــه اولًاً بی واســطه یــا بــا واســطه مقــررات الهــی را بــه ایشــان برســاند و ثانیــاًً موانــع حرکــت و تلاش 
مــردم بــه ســمت ســعادت را رفــع کنــد و ثالثــاًً از طرقــی مثــل تعلیــم و تأدیــب بــرای آن بسترســازی نمایــد )فارابــی، 
1413: 165(. لــذا در چنیــن نگرشــی عــملًاً حکومــت یکــی از ابزارهــای دســت مــردم جهــت رســیدن بــه ســعادت 
اســت و ایشــان هــم از طرفــی وظیفــه دارنــد ایــن چنیــن حکومتــی را بــه پــا دارنــد و هــم از جهتــی بایــد بــه محــض 
ــی از طرفــی حاکمیــت اراده  ــه سیاســی فاراب انحــراف خــود ایــن حکومــت آن را منحــل نماینــد. در نتیجــه در نظری
بــرای خداونــد اســت و از جانــب دیگــر مــردم بــرای رســیدن بــه هدفشــان در زندگــی بــه پادارنــده حکومــت هســتند. 

	3 نظریه سیاسی جمهوری اسلامی.
فــارغ از تلاش هایــی کــه صــورت گرفتــه تــا نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی را بــر نظریــه سیاســی فارابــی تطبیــق 
دهنــد )مهاجرنیــا،1380(، نظریــه سیاســی دو رکنــی جمهــوری اسلامــی ماننــد نظریــه سیاســی فارابــی، هم از پترنالیســم 
ــه  ــه نظری ــرای تحقــق و حفــظ آن ب ــودن کــه ب و هــم از دموکراســی فاصلــه می گیــرد. در خصــوص وجــه اسلامــی ب
ولایــت فقیــه تمســک شــده، بــه طــور خلاصــه بایــد گفــت مشــروعیت نهــاد ولایــت فقیــه برگرفتــه از مجموعــه ای از 
ادلــه نقلــی ماننــد آیــه شــریفه »یریــدون ان یتحاکمــوا الــی الطاغــوت« )نســاء، 60(، توقیــع شــریف »و امــا الحــوادث 
الواقعــه« )شــیخ صــدوق، 1395، 2: 484(، مقبولــه عمــر بــن حنظلــه )کلینــی، 1407، 1: 67(، رویــات ابــی خدیجــه 
)شــیخ طوســی، 1407، 6: 303(، روایــت »لان المؤمنیــن الفقهــاء حصــون الاسلام« )کلینــی، 1407، 1: 38(، روایــت 
»الفقهــاء امنــاء الرســل« )کلینــی، 1407، 1: 46(، روایــت »اتقــوا الحکومــه« )کلینــی، 1407، 7: 406(، روایــت »ان 
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العلمــاء ورثــه الانبیــاء« )صفــار، 1404، 1: 10(، روایــت »منزلــه الفقیــه فــی هــذا الوقــت کمنزلــه الانبیــاء« )منســوب 
بــه علــى بــن موســى )ع(، 1406: 338(، روایــت »العلمــاء حــکام علــی النــاس« )نــوری، 1408، 17: 321(، روایــت 
»الاحــکام علــی ایــدی العلمــاء« )ابــن شــعبه حرانــى، 1404: 238( اســت. البتــه بدیهــی اســت کــه ایــن روایــات مــورد 
نقــض و ابــرام فقهــا قــرار گرفتــه و از حیــث ســند و دلالــت مــورد تدقیــق ایشــان واقــع شــده و برخــی آنهــا را پذیرفتــه 

و برخــی آنهــا را رد کرده انــد )عطــار کاشــانی،1404: 1448(.
ــه اســتناد شــده اســت. از  ــت فقی ــات ولای ــز در اثب ــی نی ــن عقل ــه ای از براهی ــه مجموع ــی، ب ــل نقل ــر دلای علاوه ب
ــی، 1392:  ــام خمین ــه )ام ــت فقی ــق ولای ــودن تصدی ــی ب ــروری و بدیه ــه ض ــوان ب ــل می ت ــن دلای ــن ای ــه مهم تری جمل
3(، اصــل تنــزل تدریجــی )مصبــاح یــزدی، 1397: 190(، جاودانگــی احــکام اسلامــی و حاکمیــت اصلــح در عصــر 
غیبــت )مصبــاح یــزدی، 1397: 195( اشــاره کــرد. مرحــوم مــدرس اصفهانــی)ره( نیــز در تبییــن دلیــل عقلــی ولایــت 
فقیــه تصریــح می کننــد، همــان نکتــه عقلــی اثبــات امامــت در هــر عصــر، قاعــده لطــف و ضــرورت تحقــق اغــراض 
شــارع بــر زمیــن بــرای حفــظ نظــام، انتظــام امــور دنیــوی و اخــروی، دفــاع از مظلــوم و اقامــه حــدود و احــکام الهــی، 
ــا  ــا بایــد خــود امــام معصــوم )ع( ظهــور کنــد، ی در نهایــت بــه ایــن نتیجــه منتهــی می شــود کــه در روزگار غیبــت، ی
حاکمــی از جانــب ایشــان بــرای اداره جامعــه اسلامــی تعییــن شــود. در ایــن زمینــه، اجمــاع مفیــد قطــع وجــود دارد 
کــه چنیــن نائبــی بایــد تنهــا از صنــف فقهــای جامــع الشــرائط باشــد نــه ســایر اصنــاف )مــدرس اصفهانــی، بی تــا: 4(

امــا در خصــوص وجــه دوم یعنــی بُُعــد مردمــی بــودن نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی کــه معمــولًاً بــا اصــطلاح 
مــردم ســالاری دینــی عجیــن شــده بایــد دانســت، مهمتریــن تلاش هــای صــورت گرفتــه در تبییــن آن را می تــوان ذیــل 
ــه امامــت- امــت.  ــه مقبولیت-مشــروعیت و نظری ــی، نظری ــه دموکراســی دین ــی خلاصــه کــرد: نظری ــه کل ســه نظری
هرچنــد در مــوارد زیــادی ایــن عناویــن بــه جــای هــم بــه کار می رونــد و خــود ایــن امــر باعــث ایجــاد ابهــام در تقریــر 
دقیــق نظریــات می شــود، ولکــن فــارغ از نامگــذاری جهــت تفکیــک ذهنــی آنهــا از یکدیگــر در ایــن مقالــه ایــن ســه 
نظریــه در برابــر هــم قــرار داده شــده اند. البتــه در ادامــه اشــاره خواهــد شــد کــه عنــوان جامــع مــردم ســالاری دینــی 
ــای اول اســتعمال شــد و بعدهــا  ــار در معن ــه سیاســی نیســت و حتــی نخســتین ب ــن نظری ــرای ای ــوان دقیقــی ب هــم عن

نـظـرات دیـگـر در تبیـیـن و تعدـیـل آن مـطـرح ـشـدند.
نظریــه اول یعنــی دموکراســی دینــی تحــت همــان عنــوان مــردم ســالاری دینــی در میانــه دهــه هفتــاد، بــه جهــت 
ســازش میــان اسلام و دموکراســی و در حقیقــت بــه جهــت حرکــت نظریــه جمهــوری اسلامــی بــه ســمت دموکراســی 
ــک  ــریف ل ــود )ش ــاد می ش ــم ی ــاب ه ــه انتخ ــه نظری ــی از آن ب ــه گاه ــدگاه ک ــن دی ــت. در ای ــکل گرف ــدرن ش م
ــه معنــای یــک امــر  ــه ب زایــی، 1390: 52( دموکراســی اصــل و محــور قــرار می گیــرد. دینــی بــودن حکومــت هــم ن
ــه  ــه ب ــت ک ــای اسلام اس ــه آموزه ه ــان ب ــدی ایش ــردم و پایبن ــودن م ــلمان ب ــی از مس ــاًً ناش ــه صرف ــتماتیک بلک سیس
صــورت طبیعــی اراده خــود را منطبــق بــر اسلام تنظیــم می کننــد. لــذا مــردم منشــاء و صاحــب اصلــی قــدرت فــرض 

ــی، 1402(. ــی، 1393: 5؛ خاتم ــود )خاتم ــف می ش ــان تعری ــت ایش ــت اراده حاکمی ــز تح ــه چی ــده و هم ش
ــد.  ــرار می ده ــاق ق ــی را در مح ــرار داده و اراده اله ــل ق ــردم را اص ــت اراده م ــملًاً حاکمی ــه ع ــن نظری ــن ای ولک
یعنــی نگاهــی کاملًاً حداقلــی بــه دیــن و حداکثــری بــه مــردم دارد. ایــن باعــث می شــود تــا دیــن در حــد آموزه هــای 
صرفــاًً اخلاقــی کــه بــه تعبیــر قائلیــن ایــن نظریــه گوهــر اصلــی دیــن اســت )خاتمــی، 1393: 5( فروکاســته شــود. در 
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حالــی کــه اولًاً اسلام مملــو از قواعــد الــزام آور حقوقــی معاملاتــی و جزایــی اســت و ثانیــاًً دعــوای اصلــی زمانــی آغــاز 
می شــود کــه بیــن آموزه هــای دینــی و خواســت مــردم تغایــر وجــود داشــته باشــد کــه از ظاهــر ایــن دیــدگاه چنیــن بــر 

می آـیـد ـکـه در اـیـن گوـنـه ـمـوارد باـیـد نـظـر ـمـردم اـصـل ـقـرار گـیـرد.
ــت- ــروف مقبولی ــه مع ــی، نظری ــوری اسلام ــی جمه ــه سیاس ــت نظری ــه جمهوری ــن وج ــه دوم در تبیی ــا نظری ام

مشــروعیت اســت؛ یعنــی مشــروعیت حکومــت از آن خداونــد متعــال اســت و نصــب حاکــم جامعــه اسلامــی از ســوی 
ــا رســول اللــه )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( در صــدر اسلام  او صــورت می گیــرد. لــذا رای مــردم شــبیه بیعــت ب
اســت. یعنــی همانطــور کــه در آن زمــان مــردم در مشــروعیت بخشــی بــه حکومــت نقــش نداشــتند، در عصــر غیبــت 
نیــز تنهــا در کارآمــدی، کاردانــی و مقبولیــت بخشــی بــه حکومــت نقــش دارنــد. لــذا رضایــت الهــی و رضایــت مــردم 
ــوان  ــث فلســفی می ت ــزدی، 1388: 61 -64(. از حی ــاح ی ــد اســت )مصب ــوده و اصــل اراده خداون در عــرض هــم نب

بـه حـسـاب آورد. ثـر از نگرشـهـای مـشـائین ـ اـیـن دـیـدگاه را متاـ
ــه  ــا کــه حاکــم جامع ــن معن ــه ای ــی اســت. ب ــات دین ــا ادبی ــر پترنالیســم کلاســیک ب ــه عــملًاً تقری ــن نظری ــا ای ام
اسلامــی مشــروعیتش را از خداونــد می گیــرد و محــدوده آزادی و عمــل مــردم تنهــا در چهارچــوب خواســت اوســت. 
لــذا تمــام اشــکالات وارد بــر پترنالیســم بــه ایــن نظریــه هــم وارد اســت. بــه علاوه در اینجــا مــردم تنهــا در حــدوث 

حاکمیــت نقــش داشــته و پــس از پذیــرش ایــن حکومــت در بقــاء آن هیــچ نقــش فعالــی ندارنــد.
ــه اســتوار اســت کــه از ســویی  ــن پای ــر ای ــه مقبولیت-مشــروعیت ب ــد نظری ــی امامت-امــت مانن ــه ســوم یعن نظری
ولایــت فقیــه منصبــی الهــی اســت و مشــروعیتش را از خداونــد می گیــرد و از ســوی دیگــر وجــود مــردم هــم بــه عنــوان 
ــن نظــام اهمیــت دارد. یعنــی رضایــت عمومــی شــرط فعلیــت ولایــت  ــی در تحقــق ای یــک عنصــر ضــروری و اثبات
اســت. امــا تفــاوت آن بــا نظریــه مقبولیت-مشــروعیت در آن اســت کــه رویکــردی کلامــی و تــا حــدودی عرفانــی  بــه 
مقولــه ولایــت دارد و از جهــت فلســفی می تــوان آن را متاثــر از اندیشــه صدرایــی دانســت. ایــن نظریــه می گویــد در 
طــول دوران غیبــت هــم کمــاکان حاکمیــت بــا امــام زمان)عــج( اســت و ایشــان حتــی در ایــن دوره نیــز کار را رهــا 
نکرده انــد و در واقــع غیبــت، روش امامــت ایشــان در ایــن زمانــه اســت. بــه تعبیــر دیگــر »اصــل حاکمیــت« غیــر از 
ــی ولایــت الهــی در جامعــه اســت. مــردم هــم اگــر بــه ایــن نظــام  »راس حاکمیــت« اســت و ولایــت فقیــه مظهــر و تجل�
ولایــت متصــل شــوند و هــر چــه بیشــتر در آن ذوب گردنــد، می تواننــد در مســیر طهــارت گام هــای بلندتــری را بردانــد 

گـی ـبـر کل کـفـر داـشـته باـشـند. و احـسـاس غلـبـه و چیرـ
در نتیجــه در ایــن نگــرش مــردم نقــش فعالانه تــری دارنــد و همــواره بایــد در جنبه هــای مختلــف اجتمــاع 
پیشــقراول باشــند. ایــن حرکــتِِ بــر اســاس تــوانِِ مــردم، در حقیقــت کمــک بــه امامــت امــام زمان)عــج( اســت کــه 
ــه ایشــان در پیشــبرد جامعــه  ــه محوریــت بیشــتر مــردم و نقــش فعالان ــن نظری ــه تجلــی آن اســت. مزیــت ای ــی فقی ول
ــر دیگــری از  ــع تقری ــوده و در واق ــگ ب ــردم پررن ــه م ــزاری ب ــگاه اب ــن نظــر هــم ن ــی اســت. ولکــن اولًاً در ای اسلام
پترنالیســم کلاســیک اســت. ثانیــاًً در ایــن کــه امــام معصوم)علیــه الــسلام( در عصــر غیبــت واســطه فیــض الهــی و 
مظهــر انســان کامــل و خلیفــة اللــه بــر زمیــن اســت تردیــدی نیســت. همچنیــن در اینکــه توســل بــه حضــرت راهگشــای 
حــل مشــکلات حکمرانــی جامعــه اسلامــی اســت هــم شــکی وجــود نــدارد. ولــی بــر اینکــه امام)علیــه الــسلام( در 
عصــر غیبــت دخالــت بالفعــل در جریــان حکمرانــی نظــام اسلامــی داشــته باشــد واقعــاًً دلیلــی وجــود نــدارد و بیشــتر 
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امــری ذوقــی ناشــی از توســعه معنــای وســاطت فیــض حضــرت بــه مقولــه اداره اجتماعــی بــه نظــر می رســد. ثالثــاًً در 
مقــام اثبــات هــم طــرح چنیــن ســخنی منتهــی بــه توجیــه خطاهــای حکمرانــی در جامعــه اسلامــی می شــود و منافــی 

برـخـی از نصوـصـی ـکـه بیانـگـر رابـطـه طرفیـنـی بـیـن اـمـام و اـمـت هـسـتند ـهـم هـسـت.
بــه ایــن ترتیــب هیــچ یــک از ایــن ســه نظریــه نمی تواننــد تبییــن دقیقــی از نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی ارائــه 
دهنــد. امــا در تبییــن دیــدگاه صحیــح در وجــه جمهوریــتِِ جمهــوری اسلامــی بایــد گفــت، ایــن اصــرار وجــود دارد 
کــه مردمــی بــودن آن بــر گرفتــه از نظامــات دموکراتیــک مــدرن نیســت )خامنــه ای، 1382؛1380( و ایــن گونــه نیســت 
کــه مــثلًاً امــام خمینــی)ره( از روی رودربایســتی و بــه دلیــل روزآمــد نشــان دادن حکومــت اسلامــی یــا از روی اجبــار 
و بــه خاطــر خوش آمــد مــردم و روشــنفکران ایــن حــرف را زده باشــد )خامنــه ای، 1402( بلکــه نقــش مــردم، هــم در 
حــدوث و هــم در بقــای نظــام اسلامــی  برگرفتــه از مفــاد دیــن اسلام اســت و آیــات مختلفــی از قــرآن کریــم بــر ایــن 
ــه، 61( دلالــت دارد کــه پیامبــر از  نُُِ لِِلمُُؤمِِنیــن« )توب ــهِِ وََ یُُؤم� نُُِ بِِالل ــه شــریفه »یُُؤم� امــر دلالــت دارد. مــن جملــه آی
طرفــی بــه خداونــد ایمــان دارد و از ســوی دیگــر بــه مــردم اعتمــاد، اعتقــاد و تکیــه دارد و ایشــان را تصدیــق می کنــد. 
نََِ الْْمُُؤْْمِِنِِيــن «  َـكََ م� نَِِ اتََّبََع� ــهُُ وََ م� بُُْكََ الل� يُُّهــا النََّبــىُُّ حََس�

َ
رِِْهِِ وََ بِِالْْمُُؤْْمِِنِِيــن « )انفــال 62( و »أَي ــدََكََ بِِنََص� ي�

َ
ــذِِى أَ وََُ ال� آیــات »ه�

)انفــال، 64( هــم دلالــت دارنــد کــه پیــروزی و موفقیــت رســول خدا)صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( در گــرو دو امــر 
یعـنـی خداوـنـد متـعـال و مؤمنـیـن اـسـت.

البتــه همانطــور کــه مفســرین هــم متذکــر شــده انــد واضــح اســت کــه ایــن دو در طــول هــم هســتند نــه در عــرض 
هــم )طباطبائــی، 1390، 9: 121( و در اینجــا بــه جهــت اینکــه در صــدد بیــان بحثــی اثباتــی در پیشــبرد اهــداف اسلام 
َـق« )عصــر، 3(  َـوا بِِالح� اســت ایــن دو در عــرض هــم بــه ایــن شــکل ذکــر شــده اند. همچنیــن آیــه ی شــریفه ی »وََ تََواص�
بّْْصَّرِِ«)همــان(  وَْْا بِِال کیــد دارد و »وََتََوََاص� بــر وظیفــه  عمومــیِِ و دائمــی توصیــه  بــه حــق توســط آحــاد جامعــه اسلامــی تأ
ُـم راعٍٍ« )دیلمــی، 1370، 1: 184( و  ِـد لــزوم صبــر ایشــان در ایــن مســیر اســت. در روایاتــی ماننــد »الا فََکُُلُُّک� هــم موک�
مــورِِ المُُســلِِمینََ فََلََیــسََ بِِمُُســلِِم« )کلینــی،1407، 2: 163( هــم بــر مســئولیت عمومــی مــردم 

ُ
مَُُّ بِِأُ حَََ لا یََهت� صب�

َ
َـن أَ »م�

کیــد شــده اســت. علاوه بــر اینهــا در بخشــی از خطبــه ی امیرالمؤمنین)علیه الــسلام( در  در قبــال سرنوشــت جامعــه تأ
ِـم وََ التََّعــاوُُنُُ  َـغِِ جُُهدِِه� ةَُُ بِِمََبل� ــادِِهِِ النََّصیح� ىَ عِِب ُـبحانََهُُ  عََل� هَِِ س� بِِِ حُُقــوقِِ الل� ِـن واج� ِـن م� یــن آمــده اســت: »وََ لک� صّفّ
ــن اســت  ــدگان ای ــر بن ــن حقــوق الهــی ب ــی از مهم تری ُـم« )شــریف رضــی، 1407، 334( یعن ّقَِّ بََینََه� ةَِِ الح� ىَ اِِقام� عََل�
کــه بــه هــر انــدازه کــه می تواننــد خیرخــواه باشــند و بــرای برپــا داشــتن حــق، بــا یکدیگــر همــکاری و تعــاون کننــد.

ــر نظریــات دیگــر مردم ســالاری دینــی هــم اســتفاده شــده، ولــی تفســیر  هرچنــد برخــی از ایــن نصــوص در تقری
صحیــح از آنهــا آن اســت کــه ماننــد نظریــه فارابــی، امــور اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و حتــی نظامــی 
ــه  ــت فقی ــود ولای ــه ش ــه گفت ــب اینک ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــتوار می ش ــردم اس ــی م ــارکت اجتماع ــاون و مش ــاس تع ــر اس ب
بــه معنــای حکومــت مطلقــه فــردی و پترنــال اســت ســخن درســتی نیســت و در نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی 
بــار حکمرانــی بــر عهــده مــردم اســت و ایــن  حکومــت یــک حکومــت مــردم پایــه اســت. در ایــن تقریــر از نظریــه 
ــود را  ــی، خ ــای اسلام ــدی از مقرره ه ــا بهره من ــد ب ــه می خواهن ــتند ک ــردم هس ــن م ــی، ای ــوری اسلام ــی جمه سیاس
بــه ســعادت نزدیــک کننــد. لــذا بــرای بهره منــدی حداکثــری از مفــاد دیــن، ایشــان نیازمنــد حکومتــی هســتند کــه 
فضــای عمومــی جامعــه را بــه ایــن ســمت حرکــت داده و از طریــق تعلیــم، تبلیــغ و تقنیــن بسترســازی کــرده و موانــع 
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مـشـارکت اجتماـعـی ـمـردم ـبـرای کـسـب فضاـئـل و دـسـتیابی ایـشـان ـبـه اعـتـدال نفـسـانی و ـسـعادت را مرتـفـع کـنـد.
بــرای تاســیس چنیــن حکومتــی ایشــان بــر اســاس نظریــه ولایــت فقیــه اقــدام بــه شناســائی فقیــهِِ عــادل و بــا تقــوا 
ــدون  ــن م ــب قوانی ــی را در قال ــود اسلام ــررات موج ــا اولًاً مق ــپارند ت ــه او می س ــه را ب ــر جامع ــت ب ــد و ریاس می کنن
کنــد. ثانیــاًً بــا ســازوکارهایی قوانینــی کــه بالفعــل در مقرره هــای اسلامــی موجــود نیســتند را در چهارچوب هــای کلــی 
شــریعت وضــع نماینــد. ثالثــاًً احــکام را در مقــام اجــرا و قانونگــذاری بســنجد و تزاحمــات آنهــا بــا هــم لحــاظ نمایــد 

و بــر حســب مصالــح و جهــت رفــع تزاحمــات موجــود جلــوی برخــی از مقرره هــای شــرعی را بگیــرد.
بــرای تبییــن بیشــتر بُُعــد حقوقــی نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی بایــد گفــت، طبــق دیــدگاه اصــح در حــوزه 
اختیــارات ولایــت مطلقــه فقیــه، ولــی فقیــه می توانــد، خــارج از چهارچــوب احــکام اولیــه شــرعی نیــز حکــم جعــل 
کنــد و یــا در صــورت وجــود مصلحــت ملزمــه تغییراتــی را در احــکام الزامــی شــرعی ایجــاد نمایــد. در مقابــل ایــن 
دیــدگاه، برخــی مثــل شــهید صــدر)ره( بــر ایــن بــاور هســتند کــه وظیفــه حکومــت اسلامــی تحقــق کامــل شــریعت در 
جامعــه اســت )شــهید صــدر، 1421، 5: 148( ولکــن دیــدگاه امــام خمینــی)ره( بــا شــهید صــدر)ره( متفــاوت اســت. 
ــر از  ــی فرات ــه، قوانین ــت ملزم ــود مصلح ــورت وج ــد در ص ــی می توان ــام اسلام ــه در نظ ــی فقی ــد ول ــام)ره( معتقدن ام

چهارچــوب شــریعت موجــود وضــع کنــد )امــام خمینــی،1392، 51-50(.
در واقــع شــارع مقــدس صرفــاًً مصلحــت یکــی از احــکام شــرعی را بــه تنهایــی در نظــر نمــی گیــرد و شــبکه ای 
ــر از مصلحــت  ــد. از منظــر شــارع، مصلحــت جامعــه اسلامــی، بالات ــا هــم لحــاظ مــی کن ــح و مفاســد را ب از مصال
پیــاده شــدن یــک حکــم شــرعی خــاص اســت. در نتیجــه بــه ولــّیّ جامعــه اسلامــی اجــازه داده شــده تــا در صــورت 
ــد و  ــاظ نکن ــا را لح ــذاری آنه ــام قانونگ ــد و در مق ــل کن ــا تبدی ــل ی ــرعی را تعطی ــکام ش ــت، اح ــخیص مصلح تش
ــی  ــدی حکمران ــی متص ــام اسلام ــه در نظ ــی فقی ــه ول ــب اینک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــت کن ــی را مدیری ــضلات اجتماع مع
شــده، بــه ایــن معنــا نیســت کــه او در حــوزه قانونگــذاری در چهارچــوب ایــن نظــام محــدود شــده اســت. در واقــع 
چنیــن نگرشــی خلــط بیــن فلســفه سیاســی و فلســفه حقــوق اســت. زیــرا مشــروعیت الهــی حکومــت سیاســی، غیــر 
مشــروعیت و وجــه الــزام آوری قواعــد حقوقــی اســت. امــا در بــاب ســلب حاکمیــت از حاکــم فقیــه هــم بایــد گفــت، 
همانطــور کــه مــردم فقیــهِِ عــادلِِ متقــی را بــر ســر کار می آورنــد، بــه همیــن شــکل اگــر چنیــن کســی ضابطــه ی علــم، 
تقــوا یــا درایــت از او ســلب شــود، از صلاحیــت می افتــد و نمی توانــد ایــن مســئولیت را ادامــه دهــد )خامنــه ای،1383( 

و مــردم موظــف هســتند بــا طراحــی ســازوکاری او را از ایــن ســمت خلــع کننــد.
ــه مردم ســالاری  ــه سیاســی جمهــوری اسلامــی کــه گاهــی از آن هــم ب ــر اصــح از نظری ــب در تقری ــن ترتی ــه ای ب
اسلامــی تعبیــر شــده اســت )خامنــه ای، 1381(، در واقــع ایــن مــردم هســتند کــه از ولــی فقیــه اســتفاده می کننــد تــا 
ــی تســهیل  ــی و آن جهان ــن جهان ــه خوشــبختی ای ــد و رســیدن آنهــا ب ــی ببرن ــد بهــره بیشــتری از آموزه هــای دین بتوانن
شــود. لــذا ایــن نظریــه نــه منطبــق بــر پترنالیســم اســت و نــه بــا دموکراســی میانــه ای دارد و بهتــر آن اســت کــه بــه جــای 
مــردم ســالاری دینــی کــه عمــده مشــعر بــه دموکراســی اسلامــی اســت، آن را حاکمیــت الهــی مــردم پایــه نامیــد. چــرا 
کــه از طرفــی اراده مــردم مبنــای مشــروعیت سیاســی نیســت و مشــروعیت ایــن نظــام برگرفتــه از اراده الهــی اســت، 

ولــی از طــرف دیگــر  پایــه اِِعمــال مشــروعیت سیاســی )خامنــه ای، 1378( ـمـردم هـسـتند.
بــه ایــن ترتیــب تمایــز ایــن نظریــه بــا نظریاتــی مثــل مقبولیت-مشــروعیت و امامت-امــت هــم روشــن مــی  شــود. 
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زیــرا در ایــن نگــرش، مــردم و ولــی فقیــه، ارکان نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی را مــی  ســازند. اسلام مســتقیماًً 
ــرای دسترســی  و اولًاً ســراغ تشــکیل حکومــت نمــی  رود، بلکــه از پاییــن شــروع کــرده و خــود مــردم هســتند کــه ب
حداکثــری بــه اهــداف اسلامــی بــه تاســیس حکومــت اسلامــی مبتنــی بــر نهــاد ولایــت فقیــه روی مــی آورنــد. حتــی 
ایــن خــود مــردم هســتند کــه در صــورت تبدیــل شــدن ایــن حکومــت بــه ضــد خــود حاکــم آن را تغییــر مــی دهنــد. بــه 
ایــن ترتیــب در نظریــات مقبولیت-مشــروعیت و امامت-امــت مــردم در زمیــن حاکــم بــازی می کننــد و در ایــن نظریــه 

حاکــم در زمیــن مــردم بــازی مــی  کنــد و ایشــان را در دســتیابی بــه ســعادت یــاری و هدایــت مــی  کنــد. 

نتیجه‌گیری

در دنیــای مــدرن انتقــادات زیــادی هــم بــر پترنالیســم و هــم بــر دموکراســی وارد شــده و واقعیــت هــم ایــن اســت کــه 
هــر دوی ایــن نظریــات سیاســی، نمی تواننــد الگــوی پیش برنــده ای بــرای جامعــه باشــند. پترنالیســم بــا ایراداتــی مثــل 
ــا اشــکالات اساســی ای مثــل  تضییــع حقــوق  نفــی آزادی هــای فــردی و نفــی اتونومــی مواجــه اســت و دموکراســی ب
ــود،  ــی می ش ــی تلق ــک نوافلاطون ــه ی ــم اینک ــی رغ ــی عل ــا فاراب ــت. ام ــه اس ــت مواج ــل اراده اقلی ــا تحمی ــت ی اقلی
بــرخلاف تقریــر بــه ظاهــر افلاطونــی از پترنالیســم و نظریــه فیلســوف شــاهی، تعــاون اجتماعــی مــردم در شــکل گیری 
و بقــای نظــام سیاســی را بســیار پررنــگ می دانــد. بــه نحــوی کــه حتــی می تــوان گفــت در منظــر او حکومــت فاضلــه 
ابــزار دســت مردمــی اســت کــه می خواهنــد منطبــق بــا ســنت بــه ســمت ســعادت ایــن دنیایــی و آن دنیایــی حرکــت 
کننــد. بــه نظــر می رســد نظریــه سیاســی جمهــوری اسلامــی هــم نزدیــک بــه نظریــه سیاســی فارابــی اســت. یعنــی از 
طرفــی هــم می خواهــد حاکمیــت اراده الهــی وجــود داشــته باشــد و بــه منظــور حفــظ جنبــه اسلامــی حکومــت بــه 
ســمت تئــوری ولایــت فقیــه حرکــت می کنــد و از ســوی دیگــر همــه کاره و اختیــاردار حکومــت را مــردم می دانــد 

)خامنــه ای،1386(.
بــه ایــن ترتیــب ایــن دو نظریــه نــه منطبــق بــر پترنالیســم هســتند و نــه منطبــق بــر دموکراســی. بلکــه در آنهــا مردمــی 
ــه غایــت زندگــی بشــر یعنــی ســعادت عقلــی دســت یابنــد و  حضــور دارنــد کــه می خواهنــد طبــق شــریعت اسلام ب
خوشــبختی ایــن جهانــی و آن جهانــی را تجربــه نماینــد. بدیــن منظــور حکومتــی را تاســیس می کننــد کــه بتوانــد ایــن 
رونــد را تســهیل کنــد و مقــررات الهــی را جــاری کنــد. لــذا آشــناترین فــرد بــا ایــن مقــررات را شناســائی و در جایــگاه 
نهــاد ولایــت فقیــه قــرار می دهنــد. در نتیجــه بیــن اراده مــردم و اراده فقیــه عــادل جمــع شــده و می تــوان ایــن نظریــه 

را حاکمیــت الهــی مــردم پایــه نامیــد. 
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